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 مشروطھ از نگاه مدرسمفھومی بندی صورت
 
 

 نیاحسین نوري
 

 ١٣٩٣آذر  ١٠دو ھفتھ نامھ ی ایران فردا، 
 

و یZZا  ترین فراز تاریخ معاصر ایران است، بھ نحوی کھ فارغ از اعتقاد بZZھ ناکZZام مانZZدنانقلاب مشروطھ مھم
تZZوان تZZاریخ ایZZران را بZZھ پZZس و پZZیش از آن تقسZZیم کZZرد؛ چZZرا کZZھ ترتیبZZات نھZZادی، موفقیZZت نسZZبی آن، می

در دوران مشZZروطھ  ملZZی ھویت نسبی ھای جمعی، تعمیقتأسیسات مدرن، شرایط اجتماعی، گسترش آگاھی
، ای بھ گستره قZZرون متمZZادی وجZZود داشZZتھم با ریشھو پس از آن، با آن چھ در دوران پیش از مشروطھ آن

این تفاوت، ھر چند نتوانست در جامعھ ایرانی عمق و ریشھ در خوری گیZZرد  گیری داشتھ است.تفاوت چشم
جملZZھ بازگشZZت اسZZتبداد و زیرپاگذاشZZتن اصZZول  از متعZZددي یو فشZZارھاي خZZارجي و داخلZZ و بZZا موانZZع بسZZیار

ھا و اندیشZZھ مشZZروطھ ھمچنZZان بZZاقی مانZZد و مایZZھ ھای متمZZادی ھمZZراه بZZود، امZZا دغدغZZھمشZZروطیت در سZZال
ھZZای ھای اجتمZZاعی و سیاسZZی گونZZاگون شZZد. عZZلاوه بZZر ایZZن کZZھ از حZZوزه سیاسZZی فراتZZر رفZZت و حوزهجنبش

 تری در نوردید و خود را بیشتر تثبیت کرد.اجتماعی و فرھنگی را بھ طور نسبتا عمیق
بندی مشروطھ در قالب مفZZاھیمی نظZZری از ھمZZان ابتZZدا از سZZوی روشZZنفکران و علمZZای دینZZی فھم و صورت

آن چھ در  بندی سھم بسزایی داشتند.خواه پی گرفتھ شد. حتی مخالفان مشروطھ نیز در این صورتمشروطھ
خواھان ھویZZدا یاسZZی بZZھ مشZZروطھ اسZZت کZZھ تقریبZZا در نگZZاه مشZZروطھنماید، رویکرد ساین میان، برجستھ می

است؛ رویکردی کھ آدمیت از آن با عنوان دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی در مقابل سیاست مطلقZZھ 
بZZا در نظZZر گZZرفتن سZZامان اسZZتبدادی بندی مفZZاھیم . از ایZZن رو، صZZورت)1(کنZZدایرانی و تحفھ خاقانیھ یZZاد می

مداری امور بZZویژه خواھی و قانونضرورت مشروطھ شدن آن است کھ خود را در قانون، قانونکومت و ح
مقیZZده و محZZدوده و  عادلZZھ و «حکومZZت و سZZلطنت  در رفتZZار حکومZZت و بZZھ قZZول نZZایینی تأسZZیس و اسZZتقرار

کت عبارت است از ولایت بر اقامھ وظایف راجعھ بھ نظم و حفظ ممل«کھ  »مشروطھ و مسئولھ و دستوریھ
از طریZZق تفکیZZک ، )2(»اراده شخصZZیھ سZZلطان و سZZایر متصZZدیان«در مقابZZل اسZZتبداد، مظھZZر » یZZتنZZھ مالک

 تأسیس عدالتخانھ یZZا دارالشZZورا با )3(قوای مقننھ و مجریھ و بھ قول نصرت السلطان تفکیک اراده و کردار
 نشان داد.

، بحZZث دربZZاره مشZZروطھ مسZZكوت با استقرار مشروطھ و تدوین قانون اساسي و تشZZكیل مجلZZس شZZوراي ملZZي
مشروطھ  و دیدجامعھ ایراني در آن روزھا بھ خود ميكھ نماند، ھر چند بھ جھت مسائل و مصائب فراواني 

كZZرد، كمتZZر فرصZZت مناسZZبي بZZراي بحZZث دربZZاره چنZZدي و چZZوني مشZZروطھ در مجZZامع نورسZZیده تجربZZھ مي
 . آمدرسمي فراھم مي

خواه كھ مبارزات خود را از پیش از اسZZتقرار مشZZروطھ و از نجZZف مشروطھاز روحانیان سید حسن مدرس 
خواھي در اصZZفھان در صZZف در محضZZر آخونZZد خراسZZاني آغZZاز كZZرده بZZود و در دوران مبZZارزات مشZZروطھ

بھ ھZZر روي او را  نایب رییس انجمن ولایتي اصفھان شد. ،خواھان در آمده بود، پس از فتح تھرانمشروطھ
شناسیم كھ وارد مجلس شوراي ملي شد، بار اول بھ عنوان نماینده علمZZا و چھZZار بZZار اي ميھبیشتر از ھنگام

 دیگر بھ عنوان نماینده مردم تھران. 
یZZک سZZال بعZZد از  1303در دھZZم آبZZان مZZاه ھا، زندگي خZZود را وقZZف مشZZروطھ نمZZوده بZZود، او كھ در این سال

از قاجاریھ بھ پھلZZوی، نطقZZی مفصZZل در مجلZZس نخست وزیری رضا خان و یک سال پیش از تغییر سلطنت 



ایZZن نطZZق از یZZک سZZو، نشZZان از توجZZھ مZZدرس بZZھ  نظیZZر اسZZت.کنZZد، کZZھ در نZZوع خZZود بیشZZورای ملZZی می
بندی مفھومی بھ آن دارد و از سوی دیگر حکایت از دلیZZری و شZZجاعت منحصZZر مشروطھ و نوعی صورت
بZZھ ھمZZراه سZZت پیامZZدھای نZZاگوار بسZZیاری بZZرای وی توانای دارد کZZھ نقZZد رضZZاخان میبZZھ فZZرد وی در زمانZZھ
 خلاصZZھ را با خود ھمراه کند.و علما ی از روشنفکران خشای کھ رضا خان توانستھ بود بداشتھ باشد؛ زمانھ

 آن نطق چنین است:
امروز بناي بنده بر این است كھ یك تذكري بھ آقایان وكلا و نمایندگان بدھم نسبت بZZھ اوضZZاع خودمZZان كZZھ «

خواھم تذكر بدھم كھ مZZا چZZھ اي داریم، یك وضعیاتي داریم. ميشویم. یك حالت خاصھنفر اینجا جمع ميصد 
ایم تكلیفمZZان چیسZZت، نسZZبت بZZھ خودمZZان و نسZZبت بZZھ وضZZعیت مملكتZZي كZZھ ایZZن نماینZZدگان، نماینZZدگان آن كاره

مملكت سرتاسرش دارد و  اي كھ ایناین وضعیات حالیھمملكت ھستند. ... اصل عرض بنده این است كھ ... 
تقریبا از زمان دولت افشاریھ تا بھ حال كھ امروز  از صد و پنجاه سال تا حال ھمچو وضعیتي نداشتھ است،

باشد مملكت ایران چنین وضعیت ناگواري نداشتھ است. این مدعاي من است. ... عقیده من تحت مسموعات 
در صZZد و پنجZZاه سZZال ایZZن قZZرون اخیZZر ھZZیچ د، ایZZن اسZZت كZZھ ام باشخودم یا آنچھ در كتابھا من باب اتفاق دیده

وقZZت تمZZام ایZZران مZZن حیZZث تمZZام ایZZران ـ مثZZل امZZروزه مZZا نبZZود. یZZك گرفتZZاري خیZZال و نZZاراحتي، امZZروز در 
غیر از خZZودم كZZھ خیZZالم راحZZت اسZZت.... دعZZواي مZZن ایZZن اسZZت كZZھ امZZروز تمZZام  سرتاسر ایران حكمفرماست

بیست سال قبل كھ اشخاص تي خیال و آسایش ندارد... استبداد طول كشید تا ایران علي نھج واحده كسي راح
امورات اجتماعي این مملكت از اراده شخصي خZZارج شZZود و كھ  منورالفكر از داخلھ مملكت بھ خیال افتادند

كنZZد كZZھ اداره و نسبت بھ این مسZZئلھ ھZZر عZZاقلي كZZھ بZZھ درجZZھ اول عقZZل باشZZد تصZZدیق مي اراده اجتماعي شود
دن امZZور شخصZZي بZZا اراده اجتمZZاعي اقZZوي و امZZتن اسZZت تZZا اداره كZZردن امZZور شخصZZي، ایZZن مسZZئلھ از كZZر

بدیھیات است. استبداد و مشروطھ ھم اصلا بZZا ھZZم مناسZZبت نZZدارد كZZھ بگویZZد ایZZن بھتZZر اسZZت یZZا آن. ایZZن یكZZي 
ورالفكرھZZاي شZZود گفZZت مشZZروطھ بھتZZر اسZZت یZZا اسZZتبداد. اگZZر آن منتبZZایني اسZZت و تبZZاین ضZZد بZZا ضZZد، نمي

خودمان بھ این خیال افتادند كھ خوب و اگر ھم دست غیبي بھ این خیالشان انداخت خوب بود. خیر خZZوب از 
استعداد، اسباب ضZZعف اسZZت و در ایZZران ھر كس برسد خوب است. لھذا ... تغییر وضع با عدم فراھم بودن 

ZZراھم نشZZروطھ فZZھ مشZZتبداد بZZع اسZZر وضZZراي تغییZZھ بZZود.ھم استعداد و زمینZZل  ده بZZھ اھZZھ جبلZZا كZZي از آن جZZول
ایران كھ شرقي و بالخصوص مسلمان ھستند بر آرامي و بر حد وسط و خارج از افZZراط و تفZZریط اسZZت. از 
این جھت ... بحمدالله تغییر وضع بر ما ضرري نكرد، در این ده ھیجده یا ده ھفده سال بZZھ یZZك مشZZي حركZZت 

دانم، یعنZZي تقصZZیر نكردنZZد، یZZك چیھا را خZZوب مZZيمشZZروطھبنZZده بZZا اسZZتثناء ھمZZھ شZZد و حركZZت كردنZZد و 
ھاي اصZZلاح خZZوب ... این ھفده سال كھ مشروطھ بود گZZر چZZھ نتوانسZZتیم قZZدم اي نكردند،العادهاصلاحات فوق

ھاي مشZZروطھ یZZك اي ھZZم خZZاك خZZراب را از دسZZت نZZدادیم. ... اصZZولا در ایZZن سZZالبرداریم ولي الحمدالھ ذره
كھ اصول محفوظ ماند و اگر صد گونھ اختلاف داشتیم در اصZZل و مZZرام متفZZق بZZودیم ... خرابي وارد نشد، بل

در ایZZن پZZانزده سZZال رفZZت از صZZورت اراده شخصZZیھ مرحZZوم حالا ادارات یك قدري در ایZZن چنZZد سZZال یعنZZي 
اد كنم كZZھ از اراده شخصZZي و اسZZتبد... از باب مثZZل اسZZت عZZرض مZZي استبداد بھ اراده اجتماعي در آید شكلا.

بیرون آمد و اداراتي ھر كدام بھ یك اسZZم، یكZZي وزارت خارجZZھ، یكZZي اداره كجZZا، یكZZي اداره كجZZا. ھZZي اداره 
بنده بھ عقیده خودم با وجود این كھ اشخاص مناسب این وضع كاملا درست كردیم اداره اجتماعي ھم نیست. 

اجتمZZاعي كZZھ معنZZي مشZZروطھ بZZود كZZاملا  ... و در ادارات اراده بھ قدر كفایت پیدا نشدند، تربیت نشده بودند،
بضZZاعتي ھZZم بZZاز پZZر عقZZب نمانZZدیم، البتZZھ امZZورات ام بر این است كھ با ایZZن بيبھ جریان نیفتاد. اما بنده عقیده

گمانم این است آن دست غیبي كھ ھمراه بZZود كZZھ مZZا مشZZروطھ شZZویم از ایZZن مشZZروطھ تدریجي است ولي من 
آور اسZZت از مZZا داشZZتند بZZھ آن نظرھایي كھ در تغییر وضع كھ قھراً ضعف كنم، ... من خیال ميخبري ندیدیم

آن امیدھا موفق نشدند. آمدند مثل قرارداد درست كردند، دستي از غیب بیرون آمد و بر سینھ نZZامحرم زد. و 
سZZیده ھZZاي رسZZیده،التیماتوم رمشروطھ نرسیده، وكلاي نرسیده و دولتھكذا و ھكذا نشد. التیماتوم كردند، ... 

شZZوند كZZھ آنھZZا ... در آتیھ یك زمانھایي كھ بخواھنZZد بفھمنZZد ملتفZZت مي ھا مقاومت كنند.بكنند و این تازه رسیده



یZZا عقیZZده سیاسیشZZان خیلZZي محكZZم بZZود یZZا ھمZZھ عقایدشZZان خیلZZي محكZZم بZZوده كZZھ در مقابZZل آن فشZZارھا مقاومZZت 
ھاي آن روزي اسZZت .... كارھZZا و اسZZتقامتكردند، چیزي كھ ما را بھ ایZZن روزگZZار امZZروز انداختZZھ اسZZت آن 

خZZواه، ھمZZھ صZZاحب عقیZZده محكZZم، ھمZZھ اسZZلامي، انZZد ھمZZھ وطنمجلس شوراي ملي كھ عبZZارت از صZZد وكیل
ھا موافقت و پشتیبان آنھZZا باشZZد، پZZس قZZوت بZZا كنند كھ بالطبیعھ ملت با آنولي در صورتي مقاومت با دنیا مي

كنم بھ این چیزھا و بZZھ ایZZن حZZوادث، منورالفكرھZZاي مZZا چنZZدان از مي من خیالتوجھ بھ قلوب عامھ است. ... 
و آن قسمتي را كھ  مشروطھ خیري ندیدند، بعضي افسرده شدند، بعضي ملول شدند، بعضي را كنار گذاشتند

باید منورالفكرھا روز بZZروز در اول داشZZتیم ... حZZالا اتفZZاق بیفتZZد آن عشZZق را شZZاید نداشZZتھ باشZZیم... مقاومZZت 
یم و مملكZZت را نگاھZZداري كZZردیم، اراده اجتمZZاعي را كZZھ حقیقZZت مشZZروطھ اسZZت نگاھZZداري كZZردیم، ... كZZرد
خواھیم بفھمیم كZZھ امZZروز چZZھ وضZZعیاتي خواھم عرض كنم ... امروز اثري از آن مشروطھ نیست ... ميمي

ZZالا است، اداره مشروطھ یا كدام اداره است؟ این مجلس مشروطھ است؟ آن اداره مشروطھ ما كZZت؟ حZZدام اس
بنده آمدم این جا گفتم بلدیھ چرا دكانھا را خراب كرده، البتھ خیابZZان بایZZد وسZZیع باشZZد، عZZابرین راحZZت باشZZند، 
اما بلدیھ مشروطھ نھ بلدیھ كودتا، كھ صبح بگویند خراب كن شام ھمھ را خراب كننZZد، در ایZZن چلZZھ زمسZZتان 

 .)4(»ده و ھكذا فعلل و تفعللكھ معلوم نباشد خاكش كجا ریختھ شده و گلش چطور ش
رسZZد ، امZZا بZZھ نظZZر ميدھدميبندی مفھومی خود را از مشروطھ ارائھ صورتمدرس ھر چند  ،در این نطق

تZZري بپZZردازد، كZZھ آن از دسZZت رفZZتن مشZZروطھ بZZا قZZدرت گوید تا بZZھ موضZZوع مھماین را از باب تذكاري مي
كند كھ بھ قول خودش، وضعیت ایران بندي را بیان مياي این صورتاو در ھنگامھ گرفتن رضا خان است.

لسZZلھ بZZر ایZZران دانیم از زمZZان افشZZاریھ تZZا آن زمZZان سZZھ سمZZیاز زمان افشاریھ تا آن زمان چنین نبوده اسZZت. 
اتفZZاق افتZZاده حکومت کرده بودند و حداقل دو بار تغییر سلطنت از افشاریھ بھ زندیZZھ و از زندیZZھ بZZھ قاجاریZZھ 

گذشZZت، رضZZا خZZان توانسZZتھ بZZود، در غیZZاب سZZلطان سZZیاه می کZZھ چھZZار سZZال از کودتZZاي 1303مZZا در ا بZZود.
را بZZا خZZود ھمZZراه  و روحانیZZان و علمZZاروشZZنفکران بخشي از قاجار، قدرت را بھ طور کامل بھ دست آورد، 

این تغییر بر مان غزنویان بھ این سو، بویژه از زھای تغییر سلطنت را فراھم سازد. در گذشتھ کند، و زمینھ
افتZZاد و ریZZیس عشZZیره غالZZب کZZھ از پشZZتوانھ ایلZZی بZZا پشZZتوانھ ھا اتفZZاق میمبنای منازعات داخلی، بین عشZZیره

رسZZید. امZZا آن چZZھ پشZZت رضZZا خZZان را بZZھ اجتماعی و فرھنگZZی قابZZل قبZZولی برخZZوردار بZZود، بZZھ پادشZZاھی می
كZZھ  ھZZای خZZارجی بZZویژه دولZZت انگلسZZتان بZZودھZZای دولت، حمایتداشZZتھایش قZZوی میاقZZدامات و خودسZZری
ن تZZوجھي نداشZZتند علما بZZھ آروشنفكران و اي كھ بسیاري از اش آن را درك كرده بود؛ نكتھمدرس با تیزبیني

در محكوم كردن مبارزات علیZZھ رضZZاخان و مسZZاوي دانسZZتن آن بZZا و حتي بزرگاني چون نائیني و اصفھاني 
رسZZد ذھZZن نکتZZھ دوم کZZھ بZZھ نظZZر می .)5حنین در مقابل پیZZامبر اسZZلام اطلاعیZZھ صZZادر كردنZZد(قیام در بدر و 

اش نZZاگوارتر بدانZZد، ایZZن اسZZت کZZھ احسZZاس را در مقایسھ بZZا گذشZZتھ ھاتا آن روزبود مدرس را مشغول داشتھ 
 د، بازگشتی بھ پیش از مشروطھ در حال شکل گرفتن است؛ یعنی بازگشت بھ استبداد.رکمی
ھZZایي كZZھ در جھZZت تغییZZر وضZZعیت ایZZران برداشZZتھ اسZZت، رغم گامدانZZد، مشZZروطھ علZZيالبتZZھ ھمچنZZان مياو 

. ھمZZین كZZھ خZZاك خرابZZي اي انجZZام دھZZدالعادهو اصلاحات فوق نتوانستھ است توفیق چشمگیري بھ دست آورد
اسZZت كZZھ بتZZوان دیگZZر  انZZد، نقطZZھ اتكZZایيھاي نوین تأسیس و اسZZتقرار یافتھاز دست نرفتھ است و برخي اداره

و زمینZZھ  شود؛ چZZرا كZZھ بZZھ سZZبب فZZراھم نبZZودن اسZZتعدادھا بھ كندي طي ميھا را نیز برداشت. اما این گامگام
فعالیZZت نیروھZZاي براي تغییر وضع استبداد بھ مشروطھ، با در نظر گرفتن سابقھ طولاني استبداد در ایZZران، 

بخش مشZZروطھ ھاي تحقZZقھا و ادارهونق فعالیت سازمانفقدان نیروي كارآمد و كافي براي رضد مشروطھ، 
رغم مقاومZZت علZZيھا بZZر زنZZدگي ایرانیZZان، مشZZروطھ ھاي ناگوار خارجي مانند اولتیماتوم روسو نیز دخالت
گیري رضZZا خZZان بZZھ جھZZت . ایZZن ضZZعف در دوران قZZدرتھاي بسZZیاري شZZددچZZار ضZZعفخواھان، مشZZروطھ

م از روشنفكران و روحانیان و ایجاد فضاي رعZZب و وحشZZت و تZZرور خواه اعانشقاق در نیروھاي مشروطھ
بعضZZي افسZZرده «بھ طوري كھ بھ گفتھ مدرس د. ش روشنفکران بخشي از دلسردیتوسط رضا خان، موجب 

کZZھ معتقZZد  بZZودایZZن دلسZZردی و ملZZولی بZZھ حZZدی رسZZیده ». شدند، بعضي ملول شZZدند، بعضZZي را كنZZار گذاشZZتند



طھ بار دیگر اتفاق بیافتد، دیگZZر آن عشZZق بZZرای مقاومZZت شZZاید وجZZود نداشZZتھ است اگر حوادث دوران مشرو
  باشد.

کنZZد تZZا نقZZد می پردازد و حقیقت مشZZروطھ را فریZZادبا در نظر گرفتن این شرایط او بار دیگر بھ مشروطھ می
بندی نقطZZھ عطZZف صZZورتگرفتن و اسZZتقرار یZZافتن اسZZت بیZZان کZZرده باشZZد. خZZود را بZZھ آن چZZھ در حZZال شZZکل

او مشروطھ را نظZZام اراده اجتمZZاعی در مقابZZل  كھ ھ نھفتھ استنكت ینامفھومی مشروطھ در نظر مدرس در 
. او وقتZZی از »راده اجتمZZاعی ... حقیقZZت مشZZروطھ اسZZتا«گویZZد خوانZZد و بZZھ صZZراحت میاراده شخصZZی می

ھ معنای واقعی کلمھ، اراده اجتمZZاعی را گوید، مقصودش اراده جمعی نیست، بلکھ باراده اجتماعی سخن می
ھای جدیZZد و انجZZام امZZور اجتمZZاعی مد نظر دارد؛ یعنی تغییر در ترتیبات نھادی و استقرار نھادھا و سZZازمان

بZZا حضZZور افZZراد  ھZZای نZZوینھا و ادارهھای قZZانونی و وظZZایف از پZZیش تعریZZف شZZده در سZZازماندر چارچوب
تنھZZا بZZا داشZZتن نھZZاد و سZZازمان مبتنZZي بZZر اراده توجZZھ دارد کZZھ نیZZز نکتZZھ . البتھ بھ این شده و متخصصتربیت

تZZوان ؛ چرا کھ میایمبا شاكلھ عمل بر مبناي اراده اجتماعي رسیدهای توان مدعی شد بھ جامعھنمی اجتماعي
ھZZای نZZوین، در ھمچنZZان بZZر پاشZZنھ اراده شخصZZی بینZZی کZZرد کZZھ بZZا وجZZود ادارهھایی را یافZZت و پیشوضZZعیت

و در ایZZن بZZاره بZZھ عملکZZرد بلدیھ(شZZھرداری آن موقZZع) بZZرای تعZZریض خیابZZان بZZوذرجمھری اشZZاره ا .چرخZZدب
 ھایي تخریب شد.ھا و مغازهكھ بدون در نظر گرفتن صاحبان حق، خانھ کندمی

ھای مبتنZZی بZZر اراده اجتمZZاعی، در ھZZا و سZZازمانرسZZد از نظZZر مZZدرس بZZا برخZZورداری از ادارهبZZھ نظZZر می
شZZود. اول: نداشZZتن افZZراد شZZود و یZZا آن گونZZھ کZZھ بایZZد محقZZق نمیتعZZددی اراده اجتمZZاعی محقZZق نمیشZZرایط م

ھZZای گونZZاگون را بZZا خZZود بZZھ ھمZZراه متخصص و کارآمد. او بر آن است کZZھ ھZZر چنZZد مشZZروطھ تأسZZیس اداره
... و در  اشZZخاص مناسZZب ایZZن وضZZع كZZاملا بZZھ قZZدر كفایZZت پیZZدا نشZZدند، تربیZZت نشZZده بودنZZد،«داشZZت، ولZZی 

ناشZZدگی، ھZZم در معنZZای ایZZن تربیت». ادارات، اراده اجتماعي كھ معني مشروطھ بود كZZاملا بZZھ جریZZان نیفتZZاد
خاص آن مد نظر است کھ افراد برای این منظور تحصیلات علمی و تجربھ پیشینی نداشتند و ھم در معنZZای 

د و تZZاریخ طZZولانی اسZZتقرار اراده عZZام آن مZZورد توجZZھ اسZZت کZZھ جامعZZھ ایرانZZی بZZھ علZZت ریشZZھ عمیZZق اسZZتبدا
 اش، از توان و نیروی لازم برای تحقق اراده اجتماعی برخوردار نبود.شخصی در وجوه گوناگون زندگی

مZZدرن و حتZZی در لبZZاس اراده اجتمZZاعی  ھایدوم: توجھ بھ بازتولید اراده شخصی و استبداد در قالب سازمان
تZZوان ھZZای مZZدرس میکند. اما با رجوع بھ دیگZZر نطقره میکھ بھ طور مشخص بھ بلدیھ دولت رضاخان اشا

در مجلس سوم، در بحث قZZانون تشZZکیلات مالیZZھ، ھای او یافت. او نوع دیگری از این بازتولید را در دغدغھ
با اشاره بھ مصوبھ مجلس دوم مشروطھ در مورد اختیارات مورگان شوستر کھ با ھدف سZZر و سZZامان دادن 

 ضZZمن اشZZاره بZZھ مشZZکلات آن، گفZZت: جوزا معروف شده بود، 23تدوین و بھ قانون  بھ وضعیت مالیھ کشور
ترین اشZZخاص ھZZم باشZZد سھ کار در یک مورد جمع شد کھ واقعا اگر بھ دست یک نفZZر صZZالح«در این قانون 

شود. یکی تشخیص آن چھ بایZZد از مZZردم بگیZZرد، یکZZی دیگZZر وصZZول از ھمZZان مZZردم و این زحمات تولید می
، و اختیار این سھ مطلب بھ دست یک نفر بود، و شدرج کردن ھمان چیزی کھ از مردم گرفتھ میدیگری خ

بھ عقیده بنده رفع آن اشکالات ... این طور خواھد شد کھ این سZZھ کZZار از یکZZدیگر تفکیZZک شZZود تZZا رفZZع ایZZن 
تجمیZZZع . اشZZZاره او ایZZZن اسZZZت کZZZھ )6(»کننده باشZZZددھنده غیZZZر از وصZZZولزحمZZZات بشZZZود، یعنZZZی تشZZZخیص

گیری و اجرا در اراده یک فرد، حتی بر اساس قانون برآمده از اراده اجتماعی و نیز اسZZتقرار آن در تصمیم
آفرینZZد. او در توانZZد ھمZZان دردسZZری را بZZرای جامعZZھ بیافرینZZد کZZھ اراده شخصZZی میھای جدیZZد میسZZازمان

اسZZت کZZھ بعضZZی از اشZZخاص  یZZک عZZادت عامیانZZھ زمانZZھ در میZZان مZZردم: «گویZZدميتشZZریح ایZZن نظZZر خZZود 
کنZZد آن وقZZت آن مZZردم جمZZع شZZود یZZا زخمZZی پیZZدا میگذرد یZZا مZZریض میکنند، چند سال کھ میاولادی پیدا می

کشZZند و گوینZZد خZZوب اسZZت کZZھ اسZZم ایZZن طفZZل را تغییZZر بدھیZZد و دو نفZZر مZZنجم ھZZم زایچZZھ میشZZوند و میمی
در جZZای . )7(اسZZت» جZZوزا 23نون ھZZم تغییZZر اسZZم قZZانون اداده شود و حالا این قZZ گویند باید این اسم تغییرمی

ھای کنZZد کZZھ شZZامل ھمZZھ اسZZمبZZالاخره اسZZمی پیZZدا می«گوید این قZZانون دھد و میدیگر این ایده را گسترش می
گذشتھ باشد، یعنZZی قZZدرت مرکZZزی باشZZد کZZھ تشZZخیص بدھZZد چZZھ بایZZد از مZZردم بگیZZرد و چگونZZھ بگیZZرد و ھZZر 



بر این مبنا، بھ منورالفکرھZZایی کZZھ آرزو دارد ھمZZھ مZZذھبی ملZZی باشZZند، ». طوری کھ تشخیص داد خرج کند
نZZد جلZZو و زمZZانی کZZھ اسZZمش را یجZZوزا را از ھمZZان اول صZZفویھ بچسZZند و بیا 23بایZZد ایZZن «کنZZد توصZZیھ می

. بنZZا بZZر )8(»ھای جدید پنھZZان شZZودجوزا است و نگذارند زیر اسم 23عوض کرده فریاد بزنند کھ این ھمان 
تواند بھ نحوی بھ بازتولید اراده شخصZZی و در نھایZZت اسZZتبداد منتھZZی ساز و کار اراده اجتماعی نیز میاین، 

شود. از این رو، در نظر مدرس، اراده اجتماعی ھنگامی کھ توأمان بھ لحاظ شکلی و محتZZوایی تحقZZق یابZZد، 
شکلی از اراده اجتماعی است معنای حقیقی اراده اجتماعی را با خود بھ ھمراه دارد. در  غیر این صورت، 

ھمZZان کند. بھ ھمZZین جھZZت نیZZز ھسZZت کZZھ در میو نگاھداري کھ در اصل اراده شخصی را در خود بازتولید 
ھای مبتنZZی بZZر اراده اجتمZZاعی و تZZلاش رضZZا خZZان بZZرای ھZZا و سZZازمانم، بZZا وجZZود ادارهپZZنجنطZZق مجلZZس 

ت وی گسZZترش قابZZل تZZوجھی نیZZز یافتنZZد، فریZZاد ھZZا کZZھ بعZZدھا در حکومZZھا و ادارهگسترش ایZZن قبیZZل سZZازمان
 ».امروز اثری از آن مشروطھ نیست«کشد: می
 نوشت:پي

جوان كZZھ قZZرار بZZود بZZھ جZZاي ایZZن مZZتن در میزگZZردي امیZZر حقیقZZت ھZZايراھنمایي*در تنظZZیم ایZZن مZZتن از 
 ام.گرفتھ ، بھرهو متأسفانھ بھ انجام نرسید ھایش را ثبت و ضبط كنمدیدگاه

 .195ایدئولوژي نھضت مشروطھ، از فریدون آدمیت، صفحھ . 1
 .260تشیع و مشروطیت از عبدالھادي حائري، صفحھ . 2
 .212. ایدئولوژي نھضت مشروطھ، از فریدون آدمیت، صفحھ 3
 .103تا  97ھاي ، از محمد تركمان، صفحھ2 تقنینیھ، ج . مدرس در پنج دوره4
 .193. تشیع و مشروطیت، صفحھ 5
 .93، محمد تركمان، صفحھ 1درس در پنج دوره تقنینیھ، ج. م7و6
 .646. مرد روزگاران، از علي مدرسي، صفحھ 8


